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   مديرعامل با شركت ةبررسي وضعيت و آثار حقوقي معامل

   جديد قانون تجارتة لايحدر مقايسه با
  
  

  سام محمدي
   دانشگاه مازندران حقوق و علوم سياسيةدانشيار گروه حقوق خصوصي دانشكد

  علي باقري          
  ه مازندران حقوق و علوم سياسي دانشگاةدانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشكد

  )29/9/1393 : تاريخ تصويب - 9/9/1393: تاريخ دريافت(     
 

  
 چكيده

شود و به نماينـدگي از آن،        ترين مقام اجرايي، امين شركت محسوب مي       عنوان عالي  مديرعامل به     
داران و مـصلحت شـركت را        كند؛ در همين راستا موظف است منافع سهام        شركت را اداره مي   

كه ممكن است مديرعامل از وصف امانت خود عبور كنـد و            موضوعاتي  كي از   ي. درنظر بگيرد 
منافع شخصي خود را بر منافع شركت ترجيح دهد، انجام معامله با شركت است كه ايـن امـر                   

منظور ايجاد   بهگذار   قانون .گردد الاصول موجب ظهور تعارض بين وظايف و منافع وي مي          علي
 اي سهامي و تعاوني احكام و ضوابطي را وضع و آثـار آن            ه شركتپيرامون   يك سيستم كنترلي  

اي و    چنـين معاملـه    هاي گوناگون   ت مقاله صور  ةرا تا حدودي مشخص نموده است كه در ادام        
هاي تجـارتي    شركتديگر   بارةدرولي  .  جديد قانون تجارت خواهد آمد     ة آن با لايح   ةنيز مقايس 

د نظريـات متعـدد، بـر مبنـاي ماهيـت           در اين خصوص با بررسي و نق      . شود حكمي ديده نمي  
  .ايم  او با شركت را تابع مقررات عقد وكالت دانستهةنمايندگيِ مديرعامل، معامل

  
  واژگان كليدي

  .داران، نماينده سيستم كنترلي، معامله با شركت، منافع سهام      
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  مقدمه. 1
ادي كشور، ضـروري    هاي تجارتي و نقش آن در وضع اقتص        امروزه با توجه به گسترش شركت     

هـا   هريـك از ايـن شـركت      . مهم وضع گردد  موضوع  اين   درخصوصاست كه مقررات شفافي     
 اصـلاحي   ة لايح ـ 107 ةمـاد . كننـد  عنوان مدير انتخاب مـي      امور خود اشخاصي را به     ةبراي ادار 

شـركت سـهامي    « :دارد هاي سـهامي عـام و خـاص اشـعار مـي             پيرامون شركت  1قانون تجارت 
اي كه از بين صاحبان سـهام انتخـاب شـده و كـلاً يـا بعـضاً قابـل عـزل                       مديرهت  ئ هي ةوسيل به
بـراي نخـستين بـار از سـمتي بـه نـام             يادشده   ة لايح 124مادة  در  . »باشند، اداره خواهد شد    مي

ت مديره بايد حداقل يك نفر شخص حقيقي        ئو مقرر گرديد كه هي     2عامل در قانون ياد شد     مدير
هاي تعاوني نيز    طبق قانون، وجود شخص مديرعامل در شركت       .درا به مديريت شركت برگزين    

ت مـديره را    ئ ـگـذار انتخـاب هي     هاي تجارتي، قانون   شركتديگر   در خصوص    .3ضروري است 
اي وضع نگرديده، اما در عمل و همچنين   مديرعاملي شركت مقررهبارة لكن در،ضروري دانسته

بينـي   ها، وجود شـخص مـديرعامل پـيش        كتهاي اين شر   نامه ها و اساس   العمل موجب دستور  به
  .ها، لازم و ضروري است لذا بايد گفت سمت مديريت عامل در تمامي شركت. شده است

درصـورتي كـه    . مديرعامل بايد همواره در جهت مصالح و منافع شركت و شـركا بكوشـد             
قانون  ،اي را صورت دهد    و عمل حقوقي  كند  استفاده   مديرعامل از موقعيت و جايگاه خود سوء      

يكـي از  . گيرنـد  و در مواردي اساسنامه يا شركتنامه ضمانت اجراهايي براي اين عمل درنظر مي           
 كه مديرعامل در معاملات شركت به نحوي        اين معن ه ا  انجام معامله با شركت است ب      ،اين موارد 

وص خص در اين 4اي واحد تدوين قوانين نسبت به اعمال قاعده آغاز  گذار از    قانون. نفع شود  ذي
در احكامي برخي معـاملات را      گذار   قانون اصلاحي،   ةپس از تصويب لايح   . حساس بوده است  

وضـعيت ايـن معـاملات در        ولي   ،همطلقاً باطل و باقي را تحت شرايط و تشريفاتي مجاز دانست          
  .ها مسكوت مانده است شركتديگر 

                                                           
 .شود  نوشته مي»ت.ق.ا. ل«جاي لايحة اصلاحي قانون تجارت به اختصار  از اين پس به. 1

توضيح اينكه تا قبل از تصويب لايحة اصلاحي قانون تجارت، از سمتي به نام مديرعامل در هيچ جاي قـانون تجـارت يـاد                        . 2
  .نشده است

  .ش1370 مصوب جمهوري اسلامي ايران  بخش تعاوني اقتصادون قان39مادة . 3
  مجمع عمومي در معاملاتي كه با شركت       ةتوانند بدون اجاز    نمي مديرهاي شركت « :ش1311 قانون تجارت مصوب     53مادة  . 4

 را  بايـد صـورت مخـصوص آن       غيرمستقيم سـهيم شـوند و در صـورت اجـازه            طور مستقيم يا   شود به   يا به حساب شركت مي    
 .»ساله به مجمع عمومي بدهند همه
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هـاي   ركتاي در تمـامي ش ـ  پژوهش حاضر به بررسي وضعيت و آثار حقوقي چنين معاملـه  
 .دزپـردا   مـي  1 جديـد قـانون تجـارت      ةهـاي لايح ـ   هـا و كاسـتي     با طرح نوآوري  همراه  تجارتي  

 ة وضـعيت معامل ـ   ،د؛ در بخـش نخـست     شـو   اين پژوهش به سه بخش تقـسيم مـي        ،  رو همين از
 معاملـة  در گفتـار بعـدي در خـصوص          ،هاي سهامي عام و خاص با شـركت        مديرعامل شركت 

ديگـر  اي در     و در گفتـار پايـاني وضـعيت چنـين معاملـه            ،يهـاي تعـاون    مديرعامل در شـركت   
  .گردد هاي تجارتي تجزيه و تحليل مي شركت
  

  هاي سهامي عام و سهامي خاص  بررسي معاملات مديرعامل با شركت در شركت.2
  معاملات باطل. 1. 2

تبـار از   گونـه وام يـا اع      دارد كه مديرعامل شركت حق نـدارد هـيچ         ت مقرر مي  .ق.ا. ل 132 ةماد
  .تواند ديون مديرعامل را تضمين يا تعهد كند اينكه شركت نميديگر شركت تحصيل نمايد و 

  :اين معاملات دو استثنا دارند
هـاي مـالي واعتبـاري        بانك يا شـركت    ،كننده دهنده يا تضمين   2)يا اعتبار (  شركت وام  )الف

 جـاري صـورت گيـرد،     شـرايط عـادي و       باشند كه در اين صورت به شرط آنكه تحت قيود و          
طور معمول و    هاز مصاديق قراردادهاي عادي و جاري قراردادهايي است كه ب         . معتبر خواهد بود  

  .)38ص ،1383 باريكلو، ؛194ص ،1388 اسكيني،( شود در چارچوب فعاليت شركت منعقد مي
قيدي  2304مادة  ها و مؤسسات مالي و اعتباري در          بانك بارة در 3 جديد قانون تجارت   ةدر لايح 

كه طي آن جزئيات معامله بايد به همراه اظهارنظر بازرس يا بازرسان به مجمع است اضافه شده 
  .عمومي عادي گزارش شود

 ـ. عنه شخص حقـوقي باشـد      گيرنده يا مضمون  )يا اعتبار (  وام )ب يـن توضـيح كـه اگـر        ا ا ب
آن ، دمديرعامل شركتي شده باش  شخص حقوقي عضو شركت،ةعنوان نمايند شخصي حقيقي به

كسب اعتبـار نمايـد و يـا شـركت ضـمانتش را              تواند از شركت وام بگيرد،     شخص حقوقي مي  
بينـي   اي منـع سـوء اسـتفاده مـديرعامل و پـيش            اما ازآنجا كه مبناي چنين مقـرره       .برعهده گيرد 

                                                           
 مجلـس  17/1/1393 مـورخ  ةدر جلس نيز و، ي و حقوقييكميسيون قضا 18/12/1392 مورخ   ةتجارت در جلس  ة قانون   لايح. 1

 .باشد لايحة يادشده در حال بررسي در شوراي نگهبان مي. رسيده استبه تصويب شوراي اسلامي 

 .باشد  ارائة كالا يا خدمات و اخذ بهاي آن در آينده ميمنظور از معاملات اعتباري. 2

 لايحة جديد قانون تجارت، كليه مواد مربوط به تحديد مديران از انجام برخي معاملات در خصوص شخص                  247بنابر مادة   . 3
 .مديرعامل نيز قابل اجراست

ه شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جـاري انجـام             ها و مؤسسات مالي و اعتباري معاملات مذكور ب         در مورد بانك  ... «. 4
  .»گيرد معتبر است، لكن جزئيات اين معاملات بايد به همراه اظهارنظر بازرس يا بازرسان به مجمع عمومي عادي گزارش شود
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 منطقي است كه شخص حقوقي نيز از انجـام چنـين معـاملاتي منـع                ،باشد بار بودن آن مي    زيان
 دليل اسـت    آن غيرموجه و بي    ةشخص حقوقي عضو شركت و نمايند     ميان  فاوت   چراكه ت  ؛شود

مهم امر  خوبي به اين      جديد قانون تجارت به    ةلايح 230مادة  در  گذار   قانون .)39ص ،1383 باريكلو،(
 ،كننـده  دهنده يا تـضمين   )يا اعتبار ( شده آن است كه شركت وام       قائل يتوجه داشته و تنها استثنا    

  .اي مالي واعتباري باشده بانك يا شركت
گـذاري   ت از لحـاظ منطـق و هـدف قـانون          .ق.ا.ل 132مـادة   دانان در تفـسير      برخي حقوق 

در حقيقـت بـه      اي را به اتفـاق آرا تـصويب كنـد،          اند كه اگر مجمع عمومي چنين معامله       آورده
 در راستاي همين    .)154ص ،1385 گروهي از نويسندگان،   ؛219ص ،1388 پاسبان،( معامله اعتبار بخشيده است   

 آورده شد كه مديران شركت حـق     1ش1384 اصلاح قانون تجارت  لايحة  نويس   ديدگاه در پيش  
تواند ديون آنان را تضمين  گونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي     ندارند هيچ 
 ةدر لايح اما   .)608مادة  ( ع عمومي عادي شركت به اتفاق آرا       مگر با تصويب مجم    ؛يا تعهد كند  

جديد قانون تجارت اين ماده دستخوش تغيير شده و دادن هرگونه وامـي يـا انجـام تعهـدي از          
 اعضاي مجمع عمـومي عـادي انجـام چنـين           ةحتي اگر كلي  ؛  گرديده است سوي شركت ممنوع    

ايـن مـاده     محـدوديت بيـشتري در     ،ايـن  بـر  افزون .)230مادة  (  برسانند اي را به تصويب    معامله
را گـسترش   ) باطـل ( افراد مشمول معـاملات ممنوعـه     گذار دايرة    قانون چراكه   ،ودش ملاحظه مي 

گانـه    سوم از طبقات سه    ةداده است كه شامل همسر و بستگان نسبي و سببي مديرعامل تا درج            
 همسر و پدر و مادر      ، اصلاح قانون تجارت   ةنويس لايح   پيش 608 مادة    درحالي كه در   ؛شود مي

   كـه   انـد  شـده و برادر و خواهر مديرعامل از انجام چنين معاملاتي ممنوع            اولاد   و اجداد و اولاد 
است كه انجام چنين معـاملاتي      آن   جديد بر    ةدر لايح گذار   قانون ة اين است كه اراد    ةدهند نشان

  .بايد با محدوديت و احتياط بيشتري همراه باشد
خـصي مـديرعامل بـا      گذار بـه روابـط مـالي ش        لذا بايد بپذيريم كه به دليل حساسيت قانون       

 ةنـويس لايح ـ    پـيش  608 مـادة    شـده در   مقنن آزادي حداقلي ديـده     ،)48ص ،1389 پاكدامن،( شركت
 اعـضاي مجمـع     ةرا حتي در صورت تـصويب كلي ـ        و آن  هاصلاح قانون تجارت را ناديده گرفت     

از  ضمانت اجراي چنين معاملاتي را به افـراد بيـشتري            آن،  بر  افزون ؛عمومي معتبر ندانسته است   
  .بستگان مديرعامل گسترش داده است

                                                           
نـويس   موريت بـازنگري و تـدوين پـيش       أم ت وزيران، ئ هي 19/4/1381 هـ مورخ    26761/ ت  /17875 ة شمار ةمصوبمطابق  . 1

هـاي امـور اقتـصادي و دارايـي، دادگـستري، صـنايع و         اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگاني، با همكاري وزارتخانه        ةلايح
 150 مـاده و     1028 بـا    رالايحـه     نهايي نويس   پيش 1/3/1384 ةت دولت در جلس   ئهي .معادن و كار و امور اجتماعي واگذار شد       
  .تبصره تصويب و به مجلس ارسال كرد
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 ةكننـد   پاياني در اين بخش اين است كـه آيـا صـرف بطـلان چنـين معـاملاتي جبـران         ةنكت
چراكه اگر مديرعامل يا بستگان تحت شمول از مـسترد           هاي وارده به شركت خواهد بود؟      زيان

م كفـاف   .د.آ. ق 522 ةخسارات مقـرر در مـاد      كنند،خودداري  داشتن مبلغ دريافتي وام يا اعتبار       
 ةمهم در ماد  موضوع   اين   ،همين راستا  در .)219ص ،1388 پاسبان،( نخواهد داد جبران چنين زياني را     

بيني شـده و در خـصوص ضـمانت اجـراي             اصلاح قانون تجارت پيش    ةنويس لايح   پيش 608
... «: است مقرر داشته    ،تحصيل وام يا اعتبار مديرعامل و ديگر اشخاص تحت شمول از شركت           

درصد در سال از تاريخ      20 ةمتخلف ملزم به استرداد اصل و پرداخت خسارت و جريمه بر پاي           
 اين  ، جديد ة لايح 230 ة اما در ماد   .»باشد پرداخت وام يا اعتبار تا روز استرداد آن به شركت مي          

تفـا  م اك .د.آ. ق 522 ةبه خسارات منـدرج در مـاد        تنها گذار قانون و   انگاشته شده ناديده  موضوع  
  .استده كر

 ةنـويس لايح ـ    پـيش  608مـادة   شـده در     و بند ديده  شود  لذا شايسته است اين نقيصه مرتفع       
  . جديد افزوده گرددة لايح230 ةاصلاح قانون تجارت به ماد

  
   معاملات تشريفاتي.2. 2

 ـ   ؛ت اقدام به ايجاد يك سيستم كنترلي نموده است        .ق.ا. ل 129 ةدر ماد گذار   قانون ك  چراكه از ي
 كه مديرعامل در انعقاد معامله با شركت از موقعيت خود سوء استفاده كند و               رود ميسو بيم آن    

گذار  قانونرو  همين از بسا ممكن است اين معامله براي شركت سودآور باشد؛ چه از سوي ديگر،
  .ه استراه حل بينابيني را اتخاذ نمود

 مؤسـسات و شـركت هـايي كـه          در اين ماده آمده است كه مديرعامل شركت و هم چنـين           
مديرعامل شركت، شريك يا عضو هيئت مديره آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيئت مـديره      
در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي شود به طـور مـستقيم يـا غيرمـستقيم                     

صـدد   بر اساس اين ماده اگر مديرعامل شركت سـهامي در         . 1.طرف معامله واقع يا سهيم شوند     
اي   چنـين معاملـه    ةد بايد تشريفات مقرره رعايت شود تا به اجـاز         اي با شركت باش    انجام معامله 

هاي ناشـي از اشـتباه در        چراكه تمركز قدرت نزد وي ممكن است به افزايش هزينه         ؛  دست يابد 
كـوز، نقـل از     ( داران اسـت   هايي براي سهام   آن موجب تحميل هزينه   در پي   شود كه   منجر  مديريت  

 .)111ص ،1387 سيد احمدي سجادي،

. و از طرف شركت حق امضا دارد      است   شركت   ة مديرعامل نمايند  ،ت.ق.ا. ل 125 ةمادطبق  
  حقـوقي  ةبايست به بررسي و تحليل رابط ـ      مينخست   ، شناسايي نوع نمايندگي مديرعامل    رايب

                                                           
 ).194، ص1388اسكيني، (اين ماده برگرفته از قانون تجارت فرانسه است . 1



  

 1394، تابستان 2، شماره 45 دوره ، خصوصيحقوق      فصلنامه مطالعات                                 344 

 بـا حقـوق تجـارت       كه كـدام ديـدگاه      بايد ديد  ، سپس اعضاي هيئت مديره با شركت پرداخت     
  .استسازگار كنوني 

 كاتوزيـان،  ؛83ص ،1380 كـاتبي، ( ندشـو  ميشمرده   قانوني شركت    ةنمايند د مديران گروهي معتقدن 

، ش1347  اصـلاحي ةنظر بر اينكه با تـصويب لايح ـ    با   اكثريتي   .)132ص ،1378 حـسني،  ؛95ص ،1388
 ةنـه نماينـد   ( شـركت    ةرا نماينـد   مـديران ،  شـود   محسوب مـي   1 قانون تجارت منسوخ   51مادة  
  .)327ص ،1383 ؛نصيري،179ص ،1390 ستوده تهراني،( اند دانسته) داران سهام

 هـاي سـهامي مـورد اقبـال        در شركت  شناسايي ماهيت مديران   راياي كه امروزه ب    اما نظريه 
 ـ«نظـران حقـوق تجـارت واقـع شـده            صاحب  ،1378 عيـسائي تفرشـي،   ( اسـت  2» ركـن بـودن    ةنظري

 به موجب اين نظريه، سازمان مديريت      .)145ص ،1389 پاسبان، ؛6ص ،1379 ؛اسكيني و شريفي آل هاشم،    92ص
شـمار   اند و اندام يـا عـضوي از آن بـه           جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقي     ) ت مديره ئهي(

در اين راهبـرد در تفكيـك اختيـارات مـديرعامل بـا              .)6ص ،1379 اسكيني و شريفي آل هاشـم،     ( آيند مي
عنـوان ركنـي    به( ت مديرهئيت مديره بايد اذعان داشت كه مديرعاملي كه از سوي ه       ئاعضاي هي 
لـذا  . ت مـديره  ئ نه وكيل هي   ،گردد  وكيل شركت تجارتي قلمداد مي     ،شود انتخاب مي  )از شركت 

؛اصـغري  135ص ،1378 عيـسائي تفرشـي،   ( 3ت مطابق قاعده است   .ق.ا. ل 125 ة مقرر ،بر مبناي اين نظريه   

  .)49ص ،1385 آقمشهدي و عيسائي تفرشي،
 كه وي مـأذون در معاملـه بـا خـود           بايد ديد ،   شركت است  حال كه يافتيم مديرعامل وكيل    

دانان آن است كه وكيل در صـورتي         باشد يا خير؛ چراكه قول مشهور فقها و حقوق         مي) شركت(
به اي    يا به دلالت قرينه    تحاصر بهرا  اين اختيار   ) شركت(موكل  تواند با خود معامله كند كه        مي
 ق،1405 ؛ بحرانـي،  384تـا،ص  بـي  ؛شهيد ثـاني،  98ص ق،1406 ؛شهيد اول، 149ص تا، بي طباطبايي يزدي، (  داده باشد  وي

 ةمنظـور رعايـت غبط ـ   گـذار نيـز بـه    قـانون  .)531ص ،1357 ؛جعفري لنگرودي، 93ص ،1388 ؛كاتوزيان،98ص
اذن معامله با شركت را به مديرعامل اعطـا         ) ت.ق.ا. ل 129مادة  ( شركت و شركا تحت شرايطي    

  .نموده است
ت تعريف نشده و تشخيص آن بـه دادگـاه          .ق.ا. ل 129مادة   در   »قيمتيرمسغ«اگرچه عبارت   
 اول و يا به نام      ةمعاملات مديرعامل به نام بستگان درج      ولي گويا منظور آن،    محول شده است،  

  .)39ص ،1389 پاكدامن،(  آن استةدار عمد م كه سهابوده شركتي 

                                                           
 .»مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد«:  قانون تجارت51مادة . 1

2 .Organ Theory - 186، ص1387زاده،  اسمصفايي و ق( اين نظريه را نخستين بار مؤلفان آلماني مطرح كردند.(  
 و اصـغري آقمـشهدي و       2-9،ص1379اسـكيني و شـريفي آل هاشـم،       . ك.براي ملاحظة مبسوط اين نظريـات و نقـد آن ر          . 3

  .37-50،ص1385عيسائي تفرشي،
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اي را تـابع رعايـت        هر معاملـه   گذار  قانون ،ت مشخص است  .ق.ا. ل 129مادة  گونه كه از     آن
در قـانون   گـذار    قانون اما   ،اي لفظ معامله اطلاق دارد به هر معامله       .چنين تشريفاتي نموده است   

ن قراردادهاي جزئي و اساسي يا متعارف و غيرمتعـارف تفـاوت قائـل شـده              مياتجارت فرانسه   
انجـام  ريان خـود  ين شرح كه در حقوق فرانسه معاملات عادي كـه شـركت بـا مـشت            ه ا ب. است
 بـراي مثـال     ؛)53ص ،1385  سـاجدي،  ؛202ص ،1388 سـتوده تهرانـي،   (  بـراي مـديران آزاد اسـت       ،دهـد  مي

از فروشگاه شركت كالاي مورد نياز خود را مانند ساير مشتريان خريـداري             تواند    ميمديرعامل  
عامل بـا   قراردادهـاي مـدير  ةشـود و كلي ـ   اصلاحي چنين تفكيكي ديـده نمـي    ةاما در لايح  . كند

 چنـان  جديد قانون تجـارت هم ة متأسفانه در لايح  .1گيرد  ميشركت تحت تشريفات كنترل قرار      
 مـة گذار ه   قانون بودبهتر   درصورتي كه    ؛ است به صورت مطلق آورده   لفظ معامله را    گذار    قانون

  . داد نميمديرعامل با شركت را مشمول اين تشريفات قرار قراردادهاي 
اي كـه متـضمن هـيچ ضـرري بـراي            معاملهدر  جا اين است كه آيا      در اين قابل طرح    پرسش

؟ براي  شودعايت  بايد چنين تشريفاتي ر    داران است،  نفع شركت و سهام   ه   بلكه ب  ،شركت نيست 
از ورشكستگي شركت قـصد دارد يـك ميليـارد          جلوگيري   رايبنمونه در حالتي كه مديرعامل      

ت مديره و گزارش  بـازرس يـا         ئ هي ةاجازآيا  ،  نمايداش به شركت هبه      ريال از حساب شخصي   
  ؟بازرسان و تصويب مجمع در اين خصوص هم لازم است

اي را نيـز     آيد كه حتي چنـين معاملـه        از ظاهر ماده و اطلاق لفظ معامله برمي        ،كه گفته شد   چنان
  وضـع  ة زيرا فلسف  ،اما نبايد به اطلاق لفظ معامله تكيه كرد        .دادتحت تشريفات كنترل قرار     بايد  

 مديرعامل بـا شـركت ايـن احتمـال وجـود دارد كـه          ةاي اين بوده كه چون در معامل       چنين ماده 
را بـه رعايـت تـشريفات        مديرعامل مصالح و منافع شركت و شركا را رعايت نكند، انجـام آن            

تنهـا ضـرري بـراي شـركت         مـا نـه   خصوص پرسش   درحالي كه در    ؛  استكرده   وابستهخاص  
 اصولاً مديران   براين،  افزون .شدود براي شركت حاصل خواهد       بلكه منفعت و س    ،متصور نيست 

اي بـا شـركت انجـام     توانند هرگونـه معاملـه   با توجه به شخصيت حقوقي مستقل از شركت مي       
 آن  ةشـود كـه از جمل ـ      ثنا محـسوب مـي    تكند به نوعي اس    موادي كه اين آزادي را منع مي       .دهند

                                                           
 ـ ( هاي بيمه   شركت ة اساسنام 21 ةدر ماد  .گذار بوده است    قانون مد نظر مهم  موضوع  البته در برخي مقررات اين      . 1 ه اسـتناد   كه ب

 مصوب  )به شكل سهامي تشكيل و اداره شوند      بايد  ها    اين شركت  ش،1367 مصوب   هاي بيمه   امور شركت  ةقانون ادار    يك   ةماد
 وزارت امور اقتـصادي و      14/5/1368 مورخ   16435 ة بنابه پيشنهاد شمار   15/9/1368  مورخ ةت وزيران در جلس   ئهي (ش1368

 شـركت   ة مجلـس شـوراي اسـلامي، اساسـنام        13/9/1367 هاي بيمه مصوب    امور شركت  ةرادا   قانون 2 ةدارايي و به استناد ماد    
توانند  ت مديره و بازرس قانوني ميئدير عامل و ساير اعضاي هيم«  اشاره شده است كه)رساندبه تصويب را سهامي بيمه ايران 

 ،)به فراخور موضوع شـركت    (هاي بيمه    كتشود كه مديرعامل شر    ملاحظه مي . »قراردادهاي متعارف بيمه با شركت منعقد كنند      
  .در حد متعارف مجازند با شركت معامله كنند

 به اين مهم اشاره شـد كـه   ، هيئت مديره، مديرعامل و بازرسان    يها با هريك از اعضا     دستورالعمل معاملات تعاوني  همچنين در   
  .هاي تعاوني خواهد آمد در مبحث مربوط به شركت
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بايـست لفـظ معاملـه در ايـن مـاده را در              ذا مـي   ل ؛باشد ت مي .ق.ا. ل 129 ةمعاملات كنترلي ماد  
 قراردادهـاي   ةبنابراين نظر منطقي اين اسـت كـه گفتـه شـود كلي ـ             .معناي خاص درنظر گرفت   

ماده قرار خواهد گرفت و قراردادهاي كـاملاً رايگـان          اين  معوض مديرعامل با شركت مشمول      
مال ورود ضرر به شـركت       زيرا احت  ،مانند هبه و صلح بلاعوض از شمول اين ماده خارج است          

 يـك   ل براي جلـوگيري از ورشكـستگي شـركت        براي نمونه درجايي كه مديرعام    . وجود ندارد 
ت ئ ـ هية، بايد بـا اجـاز  گيردب تا مدتي بعد آن مبلغ را پس     دهد ميليارد ريال به شركت قرض مي     

 چراكه ممكن است حتي با گرفتن قرض هم شركت ورشكـسته            ؛مديره و تصويب مجمع باشد    
لذا پسنديده است كه اين عـدم شـمول         .شود التي بر ديون شركت افزوده مي      و در چنين ح    شود

  .را مختص تملكات بلاعوض از جمله هبه و صلح بلاعوض بدانيم
  
   اصلاحية لايح129 ةبررسي تشريفات ماد. 1. 2. 2

كـه  شده  گرفته   مديرعامل با شركت درنظر      ة تشريفاتي براي كنترل معامل    ،ت.ق.ا. ل 129 ةدر ماد 
گزارش بازرس يا بازرسان و تصميم مجمع عمومي عـادي           ت مديره، ئ هي ةبه ترتيب شامل اجاز   

 دنشـو   از اين موضوع آگاه نمي نشدننفعان به دليل افشا   اين درحالي است كه ديگر ذي     .باشد مي
  .)52ص ،1392 يحيي پور،(

ت مـديره در ايـن    ئ ـهيو   ت مديره كسب اجازه كند    ئايد از هي   نخست مديرعامل ب   ةدر مرحل 
 ، اصـلاحي  ة لايح ـ 129مادة   بنابر قسمت انتهايي     . اخذ تصميم نمايد   ،اي تشكيل داده   باره جلسه 

  . ت مديره نيز باشد در اين جلسه حق رأي نخواهد داشتئنفع اگر عضو هي مديرعامل ذي
بازرس يا بازرسان شـركت  است شده ت مديره مكلف ئهي در گام بعدي، در صورت اجازه،  

را به مجمع عمومي عـادي        آن مطلع سازد و نيز گزارش آن       ةاي و اجاز   ا از انجام چنين معامله    ر
نظر خـود را     ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله،     است  بازرس نيز مكلف شده     . بدهد
 ةاگر بازرس يا بازرسان پي ببرند كـه اجـاز         .اي به مجمع عمومي تقديم كند       چنين معامله  ةدربار

اصـلاحي   لايحـة    151مـادة    طبـق    ،متضمن سوء استفاده از امـوال شـركت اسـت         ت مديره   ئهي
 اصـلاحي   ة لايح 129 ةدر ماد  .صلاح برسانند  مقامات قضايي ذي  آگاهي  به  مراتب را   ند  ا  موظف

 گزارش بازرس به مجمع بايد حاوي جزئيات معامله و نظر خـود او باشـد؛              است،  تصريح شده   
 شـرح   اسـت  بلكه موظف    ، ذكر كليات معامله بسنده كند     تواند به  پس بايد گفت كه بازرس نمي     

 ،1381 نيـا،   صـفي  ؛197، ص 1388اسـكيني،   ( نمايـد  نظر خود را به مجمـع تقـديم           و نيز   معاملهاين  دقيق  

 قيـود   ،گفتـه   پـيش  عـلاوه بـر مـوارد        ، جديد قانون تجارت   ة دراين خصوص در لايح    .)85و84ص
 شركا و يـا     ةيط منصفانه و رعايت حقوق كلي     كه طي آن بازرس بايد در شرا      شده  ديگري اضافه   

 روز بـه    10طور كتبـي ظـرف       به را   دگزارش خاص خو   ،داران و قوانين و مقررات مربوط      سهام
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 ديگر اينكه هرگاه مجمع عمومي بـر اسـاس          ةنكت .ت مديره اعلام و به مجمع نيز تقديم كند        ئهي
يـا  (  بيـان نـشده و يـا بـازرس         در آن ) يا بازرسان ( اتخاذ كند كه نظر بازرس       يگزارشي تصميم 

 بـه  1ت.ق.ا. ل 270 ةموجـب مـاد    اين تصميم به   كرده باشد، به ذكر كليات معامله اكتفا       )بازرسان
 كـساني   ،د و در صورت حكم قطعي بر بطلان اين تـصميم          شو   باطل مي  ينفع درخواست هر ذي  

صـاحبان  متوجه   كه از آن بطلان    كه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتي خواهند بود        
 حـال چنانچـه چنـين درخواسـتي         .2)ت.ق.ا. ل 273مـادة   ( سهام و اشخاص ثالث شـده اسـت       

بـاز هـم معاملـه قابـل ابطـال            و يا پس از انجام معامله اين نقيصه كشف شـود،           ،صورت نگيرد 
 مجمـع   ،ت.ق.ا.ل 131مـادة   تـشريفات مقـرر در      دن  نش چراكه در صورت رعايت      ؛خواهد بود 
  .شودابطال معامله را خواستار تواند  عمومي مي

 مديرعامل با شركت است كـه چنـين حقـي           ة معامل دربارةگام نهايي تصميم مجمع عمومي      
ايـن راهبـرد نقـش حقـوق        . هاي نماينـدگي    در جهت كاهش هزينه    تضميني است  براي مجمع، 

   .)70ص ،1392 پور، يحيي( ها را يك نقش تعادلي دانسته است شركت
 و  130 كه در مواد     وجود دارد حالت    چهار ،مجمع عمومي  يا نكردن كردن  در صورت تصويب    

  :ن اشاره شده استه آ اصلاحي بة لايح131
 انجـام چنـين     ة مـديرعامل اجـاز    ، هيئت مـديره و تـصويب مجمـع        ةدر صورت اجاز  ) الف
  .و معامله او صحيح و معتبر استيافت اي را خواهد  معامله

معامله چه   با شركت از حدود اذن خود فراتر رود،       در فرضي كه مديرعامل در انجام معامله        
 جفـت لاسـتيك     100كرد؟ براي نمونـه مـديرعامل در خـصوص خريـد             وضعيتي پيدا خواهد  

 امـا   ،رسـد  نمايد و به تصويب مجمع نيـز مـي         ت مديره را تحصيل مي    ئ هي ة شركت اجاز  يِتوليد
 130 ةه بنـابر مـاد    در پاسـخ بايـد گفـت ك ـ        .كنـد   جفت لاستيك را معاملـه مـي       130مديرعامل  

خـصوص  تـوان احكـام وكالـت را در ايـن             معامله كاملاً صحيح و معتبر است و نمي        ،ت.ق.ا.ل
 در اين صورت بايد گفت مديرعامل كه از حـدود        .جاري دانست و معامله را غيرنافذ تلقي كرد       

ئوليت  مس اند، اذن فراتر رفته در برابر شركت و اشخاص ثالثي كه در معاملات ثانوي مالك شده              
  . تضامني دارد

 بنـابر مفهـوم     ، ولي بـه تـصويب مجمـع نرسـد         ، هيئت مديره باشد   ة كه اجاز  يحالتدر   )ب
اسـت،  زيـرا در ايـن مـاده آمـده           ؛ معاملـه صـحيح و معتبـر اسـت         ،ت.ق.ا. ل 131 ةمخالف ماد 

                                                           
 در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هريك از اركان شـركت اتخـاذ       هرگاه مقررات قانوني  «.1

نفع بطلان شركت يا عمليـات يـا تـصميمات مـذكور بـه حكـم        بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذي    رعايت نشود    گردد  مي
توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين         كت نمي مديران و بازرسان و صاحبان سهام شر        دادگاه اعلام خواهد شد ليكن مؤسسين و      

 .»بطلان استناد نمايند
  . لايحة جديد قانون تجارت آمده است683 اين مقرره در مادة .2
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، ت مـديره صـورت گرفتـه باشـد        ئجازه هي  بدون ا  129مادة  در  يادشده  درصورتي كه معاملات    
ز مفهوم مخالف اين قـسمت از        ا . قابل ابطال است   ،ها را تصويب نكند    ع عمومي آن  هرگاه مجم 

 معاملـه  ،ت مديره صورت گرفته باشدئشود كه چنانچه معامله با اجازه هي ماده چنين استنباط مي   
  .)57ص ،1382 حيدرپور،(  هرچند مجمع عمومي آنرا تصويب نكند؛قابل ابطال نخواهد بود

ت در برابر اشخاص ثالث معتبر است .ق.ا. ل130مادة حيح و بنابر در اين صورت معامله ص  
هـا را ضـامن جبـران خـسارات          توان ابطال كرد و يا آن      و معاملات ثانوي صورت گرفته را نمي      

كـه    مگر در صورت تدليس يا تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشـد               ؛وارده برشمرد 
 معاملـه از سـوي      ،ر تـدليس ثالـث در كـار باشـد         لذا اگ  .دراين صورت معامله قابل ابطال است     

  درصورتي كه بـر    ،ت آمده است  .ق.ا. ل 130مادة   ةدر ادام  .1مجمع عمومي قابليت ابطال را دارد     
نفـع    مديرعامل ذية جبران خسارت برعهد  ،اثر انجام معامله به شركت خسارتي وارد آمده باشد        

ها متضامناً مسئول جبران خـسارت       مگي آن اند كه ه    آن معامله را داده    ةو مديراني است كه اجاز    
 مـديراني   ، كلـي  ةاين نكته ضروري است كه بنابر قاعد      يادآوري  البته   .باشند  شركت مي  هوارده ب 

مديراني كه  ت مديره رأي مثبت يا ممتنع داده باشند و          ئ هي ةمسئوليت تضامني دارند كه در جلس     
 اصلاحي آمده اسـت     ة لايح 123مادة  اياني  بخش پ زيرا در    ،ندارند، مسئوليتي   اند رأي منفي داده  

 ،جلسه مخـالف باشـد     كه هريك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت             
 اسـت جلسه به اين منظـور       ذكر نظر مخالف در صورت     .جلسه قيد گردد   ر او بايد در صورت    نظ

 از مدير مخـالف رفـع       ،شود ت مديره مترتب مي   ئبر تخلفات هي  كه  كه مسئوليت كيفري و مدني      
 »متـضامناً «  جديد لفظ  ة لايح 229 ةدر اين خصوص در ماد    . )184ص ،1389 دميرچيلي و ديگران،  (گردد  

  .توجه كنداين موضوع گذار در تصويب نهايي اين قانون به  از قلم افتاده كه شايسته است قانون
يسته بود حكمي    شا ،تصويب مجمع عمومي  عدم  ت مديره و    ئ هي ةگذار در حالت اجاز    قانون
 ، چه ثالث تدليس كرده باشد چه نكرده باشد؛كرد كه اين معامله را نيز قابل ابطال بداند        مقرر مي 

 هرچنـد  .اي بـراي شـركت باشـد       شده متضمن زيان قابل ملاحظه     زيرا ممكن است معامله انجام    
 ولـي ايـن   ،نفع اسـت  مديرعامل ذيعهدة  ني كرده كه جبران خسارت وارده بر      بي گذار پيش  قانون

نظـر   خوشـبختانه بـه    .)197ص ،1388 اسـكيني، ( راه حل براي جبران خسارت شركت كـافي نيـست         
ايـن مـاده     .مهم لحاظ شـده اسـت     مسئلة   جديد قانون تجارت اين      ة لايح 227مادة  رسد در    مي

 اين قانون بدون رعايت تشريفات مقرر در آن         225مادة   مذكور در    ةهرگاه معامل « :دارد مقرر مي 
 مذكور  ة انجام شود و يا بازرس يا بازرسان شركت انجام اين معامله در شرايط مقرر در ماد                ماده

تواند پس از استماع گزارش بازرس يا بازرسان شركت،          را تأييد نكند، مجمع عمومي عادي مي      

                                                           
وسـيلة مجمـع عمـومي     ، درهرحال، حتي اگـر بـه  )225(معاملات مذكور در مادة     « : لايحة جديد نيز آمده است     228در مادة   . 1

  .»نفع در معاملة مذكور تباني كرده باشد بل اشخاص ثالث معتبر است مگر اينكه شخص ثالث با ذيعادي تصويب نشود، در مقا
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كـه ملاحظـه     چنان.»... درخواست اعلام بطلان معامله از دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ كند  ةدربار
مجمـع    صـورت نپـذيرد،  225 ة حتي اگر يكي از تـشريفات مـاد   ، بنابر اطلاق اين ماده    ،دشو مي

شـده از     اجـازه داده   ةلذا درجايي كـه معامل ـ     .تواند ابطال معامله را از دادگاه بخواهد       عمومي مي 
ماع گـزارش   توانـد پـس از اسـت       ت مديره به تصويب مجمع نرسد، مجمع عمومي مي        ئسوي هي 

را  درخواست اعلام بطلان معامله از دادگاه تـصميم مقتـضي            ة، دربار كتبازرس يا بازرسان شر   
  .اتخاذ كند

بـه تـصويب مجمـع عمـومي     ولـي    ، هيئت مديره صورت گيـرد     ةمعامله بدون اجاز  اگر   )ج
 نيـا،  رسـائي ( اند اي داده  دانان به اشتباه نظر به بطلان چنين معامله        اين حالت برخي حقوق    در   رسد؛ب

ت درصورتي كه معاملـه بـدون       .ق.ا. ل 131 ةنابر مفهوم مخالف قسمتي از ماد     اما ب  .)154ص ،1379
معاملـه قابـل      لكن به تصويب مجمـع عمـومي برسـد،         ،ت مديره صورت گرفته باشد    ئ هي ةاجاز

  . بلكه صحيح و معتبر است،ابطال نخواهد بود
 ت مديره و بدون تصويب مجمع باشـد كـه در          ئ هي ة است كه بدون اجاز     اين  حالت آخر  )د

توانـد تـا سـه       ت معامله قابل ابطال خواهد بود و شركت مـي         .ق.ا. ل 131 ةاين صورت بنابر ماد   
 مخفيانه انجام گرفتـه باشـد تـا سـه سـال از       ةسال از تاريخ انعقاد معامله و درصورتي كه معامل        

 ةگـذار در لايح ـ    قـانون  .دار درخواست كند   تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيت        
  . مرور زماني براي درخواست بطلان معامله درنظر نگرفته استجديد،
  

   اصلاحيةلايح بررسي معامله قابل ابطال در. 2. 2. 2
ت به معني عدم نفوذ اسـت       .ق.ا. ل 131مادة  در  يادشده  كه ابطال    دانان معتقدند  برخي از حقوق  

براي رد معاملـه مهلـت سـه        منتها   .شود كه با تصويب مجمع عمومي تنفيذ و با رد آن باطل مي           
ساله از زمان انعقاد معامله يا كشف آن درنظـر گرفتـه شـده اسـت كـه عـدم رد آن در مهلـت                         

معاملـه تـا پـيش از       . )57ص ،1379 شـهيدي، ( حمل بر رضاي شركت و تنفيذ معامله اسـت         ،يادشده
ت قابل ابطال در    دانان منكر وجود معاملا     زيرا اين گروه از حقوق     ، اثر حقوقي ندارد   ،تنفيذ يا رد  

  .حقوق ايران هستند
گرفتـه و     ايست كه ناقص شـكل     نافذ معامله   غير ة زيرا معامل  ،اين استدلال قابل خدشه است    

. شود و اگر رد شود هيچ اثري نـدارد          معامله معتبر مي   ،اگر تنفيذ شود  ؛  داشته باشد قابليت كمال   
 ةوسـيل  بـه   ولـي از آغـاز انعقـاد         ،ستطور صحيح شكل گرفته ا     هبآغاز   قابل ابطال از     ةاما معامل 

اند كه   شدهيادآور  هرچند برخي    .گذار قابل حذف است    صلاح مورد حمايت قانون    اشخاص ذي 
ي دارد و نبايد وجود چنـين حـالتي را مـشمول قواعـد عمـومي                ي استثنا ة قابل ابطال جنب   ةمعامل

همان شكلي كه در قـوانين      قراردادها پنداشت،اما وجود عقد قابل ابطال را در قانون تجارت به            
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همچنـين برخـي وجـود چنـين        . )330ص ،1391 كاتوزيـان، ( قبـول دارنـد    خورد، چشم مي  خارجي به 
 به ايـن    ؛)57، ص 1391-1392 محمدي،( اند كردهبيني   پيشهم   قانون تجارت    557مادة  اي را در     معامله

قرارداد «وردن عبارت  معاملات تاجر متوقف در دوران مشكوك با آ  دربارةشرح كه در اين ماده      
 معـاملات   ةنتيج ـ ، از همـين روي    .اسـت شده   به قابليت ابطال قرارداد اشاره        تلويحاً »شده باطل

 قـانون تجـارت     423مـادة    معـاملات    ةگونه شـد كـه كلي ـ      تاجر متوقف در دوران مشكوك اين     
 ةدرصورتي كه به ضرر طلبكاران باشد باطل است و ساير معاملات تـاجر متوقـف مطـابق مـاد                  

  .ت قابل ابطال است. ق557
 ةدر مـاد  يادشده   معاملات   ، علماي حقوق تجارت   ة كلي نيزدانان و    حقوقبيشتر  لذا بنابر نظر    

  .باشد  جديد قابل ابطال مية لايح227 ة اصلاحي و همچنين مادة لايح131
  

ل مـشمو معاملة  (  مديرعامل با شركت   ة جديد در خصوص معامل    ةهاي لايح   نوآوري .3. 2. 2
  )تشريفات كنترل

 اين قانون   225 ةدر ماد يادشده   جديد آمده است كه هرگاه معامله        ة لايح 227مادة   در   )الف
 شـركت انجـام ايـن    )يا بازرسان(بدون رعايت تشريفات مقرر در آن ماده انجام شود و بازرس     

 ـ    مذكور را تأييد نكند، مجمع عمـومي عـادي مـي           ةمعامله در شرايط مقرر در ماد      س از  توانـد پ
 درخواست اعـلام بطـلان معاملـه از دادگـاه           ة، دربار ماع گزارش بازرس يا بازرسان شركت     است

 بنابر اطلاق اين ماده حتي اگـر يكـي از           ،شود كه ملاحظه مي   چنان. اتخاذ كند را  تصميم مقتضي   
تواند تقاضاي ابطال معاملـه را از دادگـاه          مجمع عمومي مي    صورت نپذيرد،  225مادة  تشريفات  

  .اهدبخو
بازرس يا بازرسان خـاطي را       ،1 جديد ة لايح 229 ةكه طبق ماد   است   اينديگر   نوآوري   )ب

  .ن قرار داده است مسئولاةنيز در زمر
  .شود  جديد قانون تجارت ديده نميةت در لايح.ق.ا. ل131 ة ماد مرور زمانِ)ج
 ـ«بـازرس   كـه   اسـت    جديد آمـده     ة در لايح  ، در خصوص گزارش بازرس به مجمع      )د د باي

 انجـام ايـن معـاملات در     ةضمن گزارش خاصي مشتمل بر جزئيات معامله، نظر خود را دربـار           
طـور   داران و قوانين و مقررات مربوط بـه         شركا و يا سهام    ةشرايط منصفانه و رعايت حقوق كلي     

  .»ت مديره اعلام و به مجمع نيز تقديم كندئ روز به هي10كتبي ظرف 

                                                           
نفـع در معاملـه،      اين قـانون بـه شـركت خـسارتي وارد شـود، ذي            ) 225(درصورتي كه بر اثر انجام معاملات موضوع مادة         « .1

رس يا بازرسان شركت كه برخلاف واقع رعايت شرايط مقـرر   اند و باز   مديرعامل، مديران شركت كه انجام معامله را اجازه داده        
  .»باشند اند، منفرداً، مسئول جبران كلية خسارات وارد شده مي را تأييد كرده) 225(در مادة 
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 كـه   مقام صحبت بـه ميـان آمـده         عنوان قائم  ا از سمتي ب   ،ديد ج ة لايح 2412 و   2401  مواد در )ه
  .استشده  آورده 225 ة افراد تحت كنترل مادءنيز جزوي  3 جديدة لايح247مطابق مادة 

  
  هاي تعاوني  بررسي معاملات مديرعامل با شركت در شركت.3

انتـصاب   ش،1370 مـصوب   جمهوري اسلامي ايران    بخش تعاوني اقتصاد    قانون 39مادة  مطابق  
ت مـديره   ئ ـهي« :دارد اين ماده مقـرر مـي     . استهاي تعاوني    امري الزامي براي شركت    مديرعامل

مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مـديريت عمليـات تعـاوني و اجـراي تـصميمات                  
واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا از خارج تعاوني              ت مديره فرد    ئمجمع عمومي و هي   

 انجـام    ت مـديره  ئو سال به عنوان مديرعامل آن تعاوني انتخاب كند كه زير نظر هي            براي مدت د  
اي خواهد بود كه      نامه  وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل طبق آيين          . وظيفه نمايد 

  .»خواهد رسيد  ت مديره به تصويب مجمع عموميئبنا به پيشنهاد هي
طبـق   اختيـارات و حقـوق و مزايـاي مـديرعامل            وظـايف و  مادة يادشده    بخش پاياني بنابر  

 مربوط بـه    ،نامه  آيين 5مادة   .مشخص گرديد   تصويب شد،  1388 شهريور   11اي كه در      نامه  آيين
  .شود معاملات مديرعامل مي

تواند در معاملاتي كه با تعاوني يا به  مديرعامل تعاوني نمي« :دارد بند اول اين ماده اشعار مي
  .»طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شود  بهشود حساب تعاوني مي

ها بـا هريـك از       دستورالعمل معاملات تعاوني  اي و شرايط آن در       كيفيت انجام چنين معامله   
العمـل    ايـن دسـتور    2 ةمـاد  .بيني شده اسـت     پيش 4  هيئت مديره، مديرعامل و بازرسان     ياعضا

مديران و بازرسان تعاوني و همچنين      « دارد كه   اصلاحي بيان مي   ةشده در لايح   همانند مواد ديده  
ت مديره يـا    ئها شريك يا عضو هي     ي كه مديران و بازرسان تعاوني در آن       يها و شركت سسات  ؤم

 ـ         ئهي ةاجازتوانند بدون      نمي ،مديرعامل باشند  حـساب  ه  ت مديره در معاملاتي كه با تعاوني يـا ب
يم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يـا سـهيم شـوند و در       طور مستق  ه ب ،شود  ميانجام  تعاوني  

 آن داده   ةاي كـه اجـاز      ت مديره مكلف است بازرسان تعاوني را از معامله        ئيصورت اجازه نيز ه   
بازرسـان نيـز    . گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي بدهـد          شده بلافاصله مطلع نمايد و    

اي بـه    چنـين معاملـه  ةه نظر خـود را دربـار   مكلفند ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامل      
  .»همان مجمع عمومي تقديم كنند

                                                           
مقام خود انتخاب و حدود اختيارات       عنوان قائم  تواند با تصويب هيئت مديره يك يا چند شخص حقيقي را به            مديرعامل مي « .1

 .»گردد هاي مديرعامل در اساسنامه معين مي مقام حداكثر تعداد قائم.تصدي و حق الزحمة آنان را تعيين كندو مدت 

  .»شده،اختيارات مديرعامل را دارد مقام در حدود اختيارات تفويض قائم... «. 2
 .»م وي نيز مجري استمقا اين قانون در مورد مديرعامل و قائم... ،229 ، 228، 227 ، 225....مقررات مواد«. 3

  . به تصويب رسيد19/7/1388 در  هيئت مديره، مديرعامل و بازرسانيها با هريك از اعضا دستورالعمل معاملات تعاوني. 4
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 ياعـضا ( خـود    يمفاد اين بند شامل معاملات عادي و جاري تعاوني بـا اعـضا             _1تبصرة  
چـارچوب   كـه در  ) هـا   هـاي عـضو اتحاديـه      حقيقي و حقوقي عضو شركت تعاوني يا تعـاوني        

  .شود  نمي،نامه معاملات صورت گيرد ينيآ
 هيئت مديره و مديران و بازرسان       ةنفع در معامله در جلس      ذي ةعضو هيئت مدير   _2ة  تبصر

در مجمع عمومي هنگـام اخـذ       ) كه بازرس و مديرعامل عضو تعاوني باشند       درصورتي(نفع   ذي
 .حق رأي نخواهد داشت يادشده ةتصميم نسبت به معامل

خــصوص ت در .ق.ا. ل131 تــا 129 تمــام تــشريفات و شــرايطي كــه در مــواد ،بنــابراين
  .هاي تعاوني نيز بايد رعايت گردد در شركت هاي سهامي ديده شد، شركت

معـاملات   ، مـاده  يـك ة در اقدام عاقلانه و شايسته در تبصر   كنندگان اين دستورالعمل   تدوين
 از شمول كنترل و اجـراي تـشريفات   ،نمايد كه مديرعامل با شركت منعقد مي    را  عادي و جاري    

  .1اند  اده استثنا كردهدر خود ميادشده 
اختيارات و حقوق    وظايف،به   ،نامه  آيين 5مادة   3  معاملات ممنوعه نيز در بند     خصوص در

 :شـده اسـت  ت اشـاره  .ق.ا. ل132مـادة  هاي تعاوني به تأسي از    و مزاياي مديرعامل در شركت    
 ـ           مديرعامل تعاوني حق ندارد هيچ    « د و تعـاوني    گونه وام و يا اعتباري از تعـاوني تحـصيل نماي

 .»خـودي خـود باطـل اسـت     اين گونه عمليـات بـه  .تواند ديون وي را تضمين يا تعهد كند نمي
بـه تأسـي   طور كه پيداست اين بند   اما همان،عامل ندارد اي به اقرباي مدير هرچند اين بند اشاره   

 ايــن ممنوعيــت در ،132 ة مــاداســاس بــرلــذا  .اســتشــده وضــع  ت.ق.ا. ت ل132مــادة از 
 اولاد و بـرادر و      هاي تعاوني نيز شامل همـسر و پـدر و مـادر و اجـداد و اولاد و اولاد                   شركت

 جديـد در اقـدامي      ةدر لايح ـ گذار    قانوندر پايان بايد يادآور شد كه        .شود خواهر مديرعامل مي  
هـاي    شـركت  ة شـامل كلي ـ   ، ذكـر كـرده    230 تـا    225كه از مواد    را  مقرراتي  شايسته و پسنديده    

  . استتجارتي دانسته
  

هـاي بـا مـسئوليت محـدود،          بررسي معاملات مديرعامل بـا شـركت در شـركت          .4
  تضامني، نسبي، مختلط سهامي و مختلط غير سهامي

 ،ها از مقام مديرعامل صحبتي به ميان نيامـده         اين قسم شركت  پيرامون  هرچند در قانون تجارت     
هـا نيـز    عملاً در اين شركت   اما   ،هاست و مقرراتي كه وضع شده شامل مديران اين گونه شركت         

                                                           
هـا بـه سـه دسـته جزئـي، متوسـط و عمـده تقـسيم                  هاي تعاوني، معاملات اين گونه شركت      كت نامة معاملات شر   طبق آيين . 1

  .ركت ميزان آن متفاوت خواهد بودشوند كه در هر ش مي
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هـاي بـا مـسئوليت محـدود،         ت در شـرك   .1شـود  مديرعامل از جمله اركان شركت محسوب مي      
  .آيد ميشمار  بهشركت  )قراردادي(نمايندة مديرعامل  ، نسبي و مختلط،تضامني

 ـ«ها نيز بر مبناي  اند كه ماهيت مديران در اين گونه شركت        برخي آورده   » ركـن بـودن  ةنظري
از جملـه نتـايجي كـه از ايـن نظريـه اثبـات              همـه،    اين با .)93ص ،1378 عيسائي تفرشي، (  است استوار

  .با شركت است) منتخب از سوي مديران(ل  وكالت مديرعامةشود،رابط مي
مـادة  . شـود    مـي  محـسوب  قراردادي شركت    ة مديرعامل نمايند  ،بنابراين طبق قانون تجارت   

 قـانون تجـارت مـسئوليت       51مادة  كه با ارجاع به     قانون تجارت پيرامون شركت تضامني       121
 بايد بيان داشت 51 ةماددربارة  .استه گفت همين مدير را همان مسئوليت وكيل دانسته نيز مؤيد     

هـاي مخـتلط سـهامي و مخـتلط           مـديريت شـركت    ، قانون تجارت  164  و 144 كه مطابق مواد  
هـاي نـسبي،     شـركت خصوص  ر   د 185مادة  نيز طبق    غيرسهامي با شركاي ضامن خواهد بود و      

 جديـد   ةگـذار در لايح ـ    قانون. نمايد ها را وكالت معرفي مي     ماهيت مديران در اين گونه شركت     
را  مـديرعامل  هـا   در تمامي شركتتحاصر به و   عمل پوشاند  ة جام صهي نق نيبه ا قانون تجارت   
مـادة  در   . را امري لازم و اساسـي دانـسته اسـت          ويو انتصاب   شمرده   شركت   ةعنصر مهم ادار  

 شـركت محـسوب     ةمديرعامل در مقابل اشخاص ثالث نمايند     « جديد آمده است كه      ة لايح 241
  .»...گردد مي

هـاي بـا مـسئوليت محـدود،         ت مديرعامل با شرك   ة بايد بررسي كرد كه معامل     فبا اين وص   
 منـدرج در    ةند كـه  قاعـد     ا  نظران برآن  برخي صاحب  .، نسبي و مختلط چه وضعي دارد      تضامني

تواننـد بـدون       نمي 2مديرهاي شركت «دارد    كه مقرر مي   ش1311 قانون تجارت مصوب     53ة  ماد
 طور مـستقيم يـا     شود به   يا به حساب شركت مي     مجمع عمومي در معاملاتي كه با شركت       ةاجاز

سـاله بـه مجمـع        بايد صورت مخصوص آن را همه      غيرمستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه        
ص  ،1388 كاتوزيـان، ( اسـت قابـل اجر  هاي تجـاري نيـز       شركتگر  در خصوص دي   ،»عمومي بدهند 

  .)96و95

                                                           
 آمده است كه تأسـيس  1/5/1392ها مصوب   دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي3براي نمونه در مادة      .1

پذير است و در فصل سوم اين دستورالعمل مديرعامل را           صرافي از سوي اشخاص حقيقي فقط در قالب شركت تضامني امكان          
  .ركت صرافي معرفي كرده استاز اركان ش

ت ئ ـ شركت با مسئوليت محدود نيز آمده است كه هيئت مديره از بين خود يك نفر را بـه سـمت رئـيس هي                       ة اساسنام نمونةدر  
سسات غيرتجاري نيز بر    ؤها و م    ثبت شركت  ة كنوني ادار  ةهمچنين روي . كند مديره و يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب مي         

 .داند ت مديره را ضروري ميئ انتصاب شخص مديرعامل از سوي هية يادشده زيرا ادار،گذارد  اين نكته صحه مي

 .با فرض اينكه لفظ مديرها شامل مديرعامل شركت نيز مي شود .2
. 
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داران را درنظر گرفته و اينكـه تـا          كه حقوق و منافع شركت و سهام      دليل  اين  به  اين ديدگاه   
كـرد و از رجـوع بـه         امكان بايد قواعد تجاري را بر مباحث و مسائل حقوق تجـارت بـار             حد  

 چراكـه در خـصوص      ؛اسـت نيز روبرو   اما با اشكالاتي     .تقابل دفاع اس   قواعد عام پرهيز نمود،   
به تصريح نياز   ) هاي تجارتي  ازجمله مديرعامل شركت  (محدوديت معاملات نمايندگان حقوقي     

 ؛98ص ق،1405 بحرانـي،  ؛384تـا،ص  بـي  شـهيد ثـاني،    ؛98ص ق،1406 شـهيد اول،   ؛149ص بي تا،  طباطبايي يزدي، ( دارد

 93 تا 21دانيم مواد    طور كه مي   ن همان اي بر افزون .)531ص ،1357 گرودي،جعفري لن  ؛93ص ،1388 كاتوزيان،
مـادة  .  نسخ شده است   ش1347  اصلاحي قانون تجارت مصوب    ةموجب لايح  قانون تجارت  به   

 مربـوط بـه   1311آن قسمت از مقررات قـانون تجـارت مـصوب         «دارد   ت مقرر مي  .ق.ا. ل 299
باشـد نـسبت بـه آن     هاي تجـارتي مـي   ساير شركت كه ناظر بر     )93 تا   21مواد  ( شركت سهامي 

 قـانون تجـارت ارجـاع       53مادة  اما در هيچ جاي قانون به        ،»ها به قوت خود باقي است      شركت
  .1داده نشده است

 قـانون تجـارت سـال    53 ة اين اسـت كـه هرچنـد مـاد    رسد يراه حل ديگري كه به ذهن م 
 .آن مقرراتـي مـشابه آمـده اسـت        جاي   ه ولي ب  ، اصلاحي منسوخ شده   ةموجب لايح   به ش1311

هـايي در     قانون تجارت محـدوديت    53مادة   به تأسي از     ش1347 گذار در   قانونترتيب كه     اين  به
 بـا   كت تـضامني   لذا درصورتي كه مـديرعامل شـر       ؛ مديرعامل با شركت قائل شده است      ةمعامل

 131 تـا    129مـادة    تـشريفات كنتـرل      ،مسئوليت محدود و مختلط با شركت وارد معامله شـود         
 اصـلاحي نيـز     ة لايح ـ 132 ةو از انجام معـاملات مـاد      گردد   اصلاحي در اينجا نيز اعمال       ةلايح

 منافع شركت و    ،عمل آيد   بهممنوع شوند تا از آزادي مديرعامل در قرارداد با شركت جلوگيري            
 اصـلاحي   ةدر رد اين راه حل بايد گفت كه مواد لايح ـ         .  شود تواند حفظ   تا حد ممكن مي   شركا  
 ةعنـوان قاعـد   آن به توان از هاي سهامي عام و خاص است و نمي  مختص شركت  ش1347سال  

  .اي تجارتي استفاده كرده كلي در ساير شركت
بـا   شـركت    2 مـديران  ةمعامل ـدربـارة   نظران حقـوق تجـارت       برخي صاحب رسد،    نظر مي   به

گونه معاملـه   در صورت ورود ضرر به شركت، قائل به بطلان اين            مسئوليت محدود با شركت،   
را   آن ة مدير شركت با مسئوليت محدود اختيار دارد شخصاً با شركتي كـه ادار             ،اند شده و آورده  

ولي طبق اصول كلي درصورتي كه مدير شركت به زيان شركت و نفع             ،  عهده دارد معامله كند    به
عنوان   به ،تواند از محكمه تقاضاي رسيدگي نموده       هريك از شركا مي    ،شخصي خود اقدامي كند   

طبـق ايـن     .)319ص ،1388 سـتوده تهرانـي،   ( تعقيب قرار دهـد   تحت  خيانت در امانت مدير شركت را       

                                                           
  .اشدب ت مي.ق.166 و121هاي اين ماده، مواد  از جمله مصداق. 1
هـاي بـا     دانان نيز در آثار خود از مـديرعامل شـركت          حقوق،  دشو     با فرض اينكه لفظ مديران شامل مديرعامل شركت نيز مي          .2

 .اند مسئوليت محدود، تضامني، نسبي و مختلط سهامي و مختلط غيرسهامي مطلبي را ذكر نكرده
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 ولي درصورتي كه اين عمل      ،در انعقاد قرارداد با شركت آزادند     ) در وكالت مطلق  ( مديران   ،نظر
تواند به دليل خائن بودن مـديرعامل نـزد          ها مي  هريك از آن   ،شودبه ضرر شركت و شركا ختم       

مربوطه مجرمانه و باطل     معاملة   حال اگر اين جرم اثبات گردد،       دعوي نمايد؛  ةدادگاه صالح اقام  
 زيـرا ضـمانت     ، اما اين نظر قابل خدشـه اسـت        .)قانون مدني  232مادة  از  برگرفته  (خواهد بود   

  .باشد گذار مي محدود به تصريح قانون اجراي سنگين بطلان معامله،
هـاي بـا     ت مـديران شـرك    ةمعامل ـپيرامـون   ر قانون تجـارت      د صراحت نداشتن لذا به دليل    

لزوماً بايد بـه     ، مختلط سهامي و مختلط غيرسهامي با شركت،       مسئوليت محدود، تضامني، نسبي   
گذار تصريحي دارد و نه      معامله با خود هم نه قانون     خصوص  در  . قواعد عام وكالت رجوع كرد    

اي  اما ازآنجا كه در عالم حقوق حكم قضيه       . شود فقها و علماي حقوق ديده مي     ميان  قول متفقي   
دانان را مـدنظر      ناگزير ديدگاه مشهور فقها و حقوق      ،) قانون اساسي  167اصل  ( نبايد مبهم بماند  

  .دهيم قرار مي
  باشـد، وكيـل    1درجـايي كـه وكالـت بـه صـورت تقييـدي           گفتـه،     با توجه به مطالب پـيش     

اي  ند كه اين اختيار صريحاً يا به دلالـت قرينـه          تواند با خود معامله ك     صورتي مي  در )مديرعامل(
؛ 98ص ق،1406شـهيداول،  ؛149ص تـا،  طباطبايي يـزدي، بـي    ( داده شده باشد  به وي   ) شركت( موكلاز سوي   

  .)531ص ،1357 جعفري لنگرودي، ؛93ص ،1388 كاتوزيان، ؛98ص ق،1405 بحراني، ؛384ص تا، بي شهيدثاني،

تواند معاملـه    مي،  خودبا   حتي ند كه با هركسي،   ا   برآن برخي ،2 اما در صورت اطلاق وكالت    
 ؛262ص ،1368  و امـامي،   521ص ،1371 ، گيلانـي قمـي،    149ص تـا،  بـي   و طباطبايي يزدي،   430ص ق،1397 نجفي،( كند

مربوطه مبتنـي بـر جـواز اتحـاد        ادلة   اطلاق و عمومات     ، استدلال اين گروه   .)139ص ،1392 شهيدي،
 ةل مشهور فقها دلالت بر اختيار وكيل ندارد و به عدم جـواز معامل ـ             اما قو  .موجب و قابل است   

 ؛252ص م،1988  ابـن قدامـه،  ؛385ص تـا،  بي  شهيد ثاني، ؛417ص ق،1410 علامه حلّي، ( اند وكيل با خود حكم داده    

  .)24ص ،ق1359 الغطاء، كاشف-نجفى

د كه شخـصيت و     ان  وكيل با خود را جايز شمرده      ةنظران در صورتي معامل    صاحب اي از  عده
 .3مثل بيع كالايي كه در بازار قيمـت معـين دارد          باشد؛  تأثير   امانت وكيل در سرنوشت معامله بي     

او از انجام معامله با  باشد،مؤثر ايجاد معامله انگيزة اما در جايي كه شخصيت وجودي وكيل در 
  .)100و99ص ،1388 كاتوزيان،( 4مانند وكالت مطلق در هبه؛ شود خود منع مي

                                                           
  قانون مدني660مادة . 1

 . دهد  جايي كه موكل بدون هيچ قيد و شرطي به وكيل اختيار انجام معامله مي-ي قانون مدن661 و 660مواد . 2

 ).99، ص1388كاتوزيان، ( قانون تجارت نيز مؤيد اين نظر است 373 ملاك مادة .3

 نـد بـراي خـودتزويج ك   توانـد موكلـه را   وكيل نمي شود درصورتي كه وكالت بطوراطلاق داده«: دارد  كه مقرر مي1072 مادة .4
  . نيز مؤيد اين نظر است»باشد به اودادشده مگراين كه اين اذن صريحاً
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 سالگذار در     قانون خصوصاً اينكه    ؛ اين تفصيل سازگار با حقوق كنوني است       رسد   مي نظر به
كـار داده   العمـل   بورسي يا بازاري دارد بـه حـق  ةكه مظنرا  خريد و فروش مالي ة اجاز ش1311
بـا  ( سـت اهـايي    شـركت دربـارة   آنجايي كه بحـث حاضـر        از .) قانون تجارت  373مادة   (1است

كه مواد مربوطـشان در   )مختلط سهامي و مختلط غير سهامي      نسبي، مني،تضا مسئوليت محدود، 
 بـا ايـن تفـصيل بـه نـوعي           ش1311گذار در سـال       قانون ة اراد گويالذا   همان سال تنظيم شده،   

صـدد   دريادشـده  هـاي   بنابراين در حال حاضر چنانچه مـديرعامل شـركت       .استبوده  سازگار  
 اذن چنـين    2ت مـديره  ئ ـدرصـورتي كـه از سـوي هي         معوضي با شركت باشد،    ةانعقاد هر معامل  

در وكالت مطلقي كه كالاي       و نيز  خواهد بود صحيح و معتبر      او ةمعامل گرفته باشد، را  اي   معامله
  .باشدمورد معامله بهاي معين داشته 

از ) يـا از طريـق اوضـاع و احـوال         ( تحاصر بهاما اگر مديرعامل از انجام معامله با شركت         
 روز يـا    ةكـالا مظن ـ   كه وكالت مطلق بـوده و     صورتي  منع شده باشد و يا در       ت مديره   ئسوي هي 

 ،1392 كاتوزيـان، ( 3نافـذ اسـت    معاملـه فـضولي و غير      ،663 ةبر مبناي ماد   بهاي معين نداشته باشد،   

معامله باطل و مديرعامل خاطي مسئول خسارات وارده به          ، نشدن  در صورت تنفيذ   .)170و169ص
  .شركت خواهد بود

 تـا   225مواد  در  كه  را  مقرراتي   در اقدامي شايسته     قانون تجارت  جديد   ةدر لايح ذار  گ  قانون
لذا در يافتن كيفيت و ضمانت اجـراي         . دانسته است  تيهاي تجار   شركت ة شامل كلي  آمده، 230

مخـتلط سـهامي و مخـتلط        نـسبي،  تضامني، هاي با مسئوليت محدود،    عامل شركت  معامله مدير 
گذار   قانوناين اقدام   . ي به رجوع به مقررات حقوق مدني نخواهد بود        غيرسهامي با شركت نياز   
  .دشو هاي تجارتي قلمداد مي  جديد پيرامون شركتةهاي لايح از جمله بارزترين نوآوري

  
  نتيجه. 5

 سهامي و تعاوني قرارداد وامي با شـركت منعقـد كنـد يـا اعتبـاري از                   هرگاه مديرعامل شركت  
چنين معاملاتي حتي در   شركت اقدام كند،ةوسيل ضمين تعهدش بهشركت كسب نمايد و يا به ت

عامل  مـدير  امـا درجـايي كـه      .استاثر    بي اعضاي مجمع عمومي، باطل و       ةصورت تصويب كلي  

                                                           
 . قانون تجارت374با رعايت مادة  .1

 .چراكه حدود اختيارات مديرعامل نشئت گرفته از هيئت مديره است .2
اند معـاملات تـاجر      دانان گفته  چنان كه برخي حقوق   . بينيم ضمانت اجراي عدم نفوذ را در جاي ديگر حقوق تجارت نيز مي            .3

باشـد،    قانون تجارت باطل مـي     423ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي جز در مواردي كه بنا به قياس اولويت با مادة                 
  ).63، ص1391-1392محمدي،(غير نافذ است 
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اي   بدون اينكه انجام چنين معاملـه      ،مستقيم در معامله با شركت سهيم شود      طور مستقيم يا غير    به
ي كرد كه چنين قراردادي جزء قراردادهاي عادي شركت         بايد بررس  را به هيئت مديره افشا كند،     

در خـصوص   مهـم در مقـررات خاصـي منحـصراً          موضـوع   طور كه اين     است يا اساسي؛ همان   
همچنين اطلاق لفظ معامله مندرج در       .گذار بوده است   قانونمد نظر   هاي تعاوني و بيمه      شركت

جديد در  گذار   يسته است قانون   شا رو همين  از .مختص عقود معاوضي است    ت،.ق.ا. ل 129 ةماد
 نيـز  و معـاملات جزئـي و عـادي و           ، را مرتفع  شده   نواقص مطرح  تصويب نهايي قانون تجارت   

  .معاملات بلاعوض مديرعامل با شركت را از رعايت تشريفات كنترل معاف سازد
 بـا  ،ت مـديره ئ ـرا كه با كسب مجوز از هي) تشريفاتي( اي معامله جديد   ةدر لايح گذار    قانون

 ة زيـرا بنـابر اطـلاق مـاد        ، قابل ابطال انگاشته است    ،دشو يمروبرو  عدم تصويب مجمع عمومي     
مجمـع عمـومي      صـورت نپـذيرد،    225 ةحتي اگـر يكـي از تـشريفات مـاد          ، جديد ة لايح 227
امي نـو در جهـت      گ ـ گـذار   قانوناين اقدام    .تواند تقاضاي ابطال معامله را از دادگاه بخواهد        مي

  .دشو داران تلقي مي سهامحفظ منافع شركت و 
تـضامني، نـسبي، مخـتلط       با مسئوليت محدود،  ( هاي تجارتي  هرگاه مديرعامل ساير شركت   

ت مـديره منـع     ئ معوضي با شركت از سوي هي      ةاز انعقاد هر معامل   ) سهامي و مختلط غيرسهامي   
 اشـد،  روز يـا بهـاي معـين نداشـته ب          ةكالا مظن  شده باشد و يا درجايي كه وكالت مطلق بوده و         

ايـن   .گـردد   فـضولي بـر آن بـار مـي         ةلذا احكام معامل  اي فضولي و غيرنافذ است؛        معامله چنين
  .)قانون تجارت 373مادة (آيد   برميش1311گذار در سال  ارادة قانونني از طور ضم استدلال به

 جديـد قـانون تجـارت انجـام         ة لايح ـ 229 تـا    225گذار جديد در مـواد       خوشبختانه قانون 
 نيـز اخـذ وام      230 ةدر ماد . هاي تجارتي لازم دانسته است     نترل را در تمامي شركت    تشريفات ك 
ضامن و متعهد شدن شركت به علت دين مديرعامل، ممنوع           كسب اعتبار از شركت،    از شركت، 

  .باشد ها بطلان عقد مي شركت ماميتو ضمانت اجراي آن در 
  

   و مĤخذمنابع
   فارسي-الف
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